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پرسش و پاسخ

لزوم پرهیز از تملق و مدح دیگران
قال الامام علی)ع(: »وقد کرهت ان یکون جنان فی ظنکم 

انی احب الاطرأ و استماع الثناء«.
 امــام علی)ع( فرمود: من این را نمی‌پســندم که حتی در ذهن 
شــما این موضوع راه یابد که من مدح و ستایش را دوست دارم و از 

شنیدن آن لذت می‌برم.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- نهج‌البلاغه- خطبه 216

مقام بندگی جوانان
امام صادق)ع( می‌فرماید: به راســتی که دوســت داشتنی‌ترین 
مردم نزد خداوند، جوان کم سال و خوش‌سیمایی است که جوانی و 
زیبایی‌اش را در راه فرمانبری از خداوند بزرگ قرار داده اســت. آنکه 
خداوند متعال به وی نزد فرشــتگان افتخار می‌کند و می‌فرماید: این 
بنده حقیقی من است.)1( آن حضرت در سخنی دیگر می‌فرماید: در 
جوانی بســیار در عبادت می‌کوشیدم که پدرم به من فرمود: فرزندم! 
از آنچــه انجام می‌دهی کم کن، زیرا خداوند عز وجل اگر بنده‌ای را 

دوست بدارد، با عبادت کم هم از او خشنود می‌گردد.)2(
ـــــــــــــــــــــــ

1- اعلام‌الدین، حسن دیلمی، ص 120
2- اصول کافی، ج 2، ص 87، ح 5

علو و برتری؛ ممدوح یا مذموم؟
پرسش:

خداوند در قرآن کریم از یک‌سو می‌فرماید: که شما علو و 
برتری دارید، اگر مومن باشید، اما از طرف دیگر می‌فرماید: آن 
سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین خواستار 
برتری نیستند، و علو و برتری مورد نکوهش قرار گرفته، آیا این 

دو موضع قرآنی موهم تعارض و تناقض نیست؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
خداوند متعال در قرآن کریم از یک‌سو می‌فرماید: که مومنین برتر 
هســتند: »سستی مکنید و غمگین مباشید که شما اگر مومن باشید 
برتر هستید.«)آل‌عمران-139( که در اینجا علو و برتری ممدوح و مورد 
تایید خداوند می‌باشد، اما از طرف دیگر علو و برتری را مورد نکوهش 
قرار داده اســت: »آن ســرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که 
در زمین خواســتار برتری و فساد نیســتند، و فرجام )خودش( از آن 
پرهیزکاران است.«)قصص-83( آیا این دو موضع قرآنی، موهم تعارض 

و تناقض نیست؟!
پاسخ شبهه

1- بعد از شکست مسلمانان در جنگ احد، که به خاطر عدم اطاعت 
از فرماندهی، بر قوای اسلام شکست وارد شد و مسلمانان روحیه خود را 
از دست دادند، آیه 139 سوره آل‌عمران نازل شد، که مبادا آنها با این 
شکســت خود را ببازند. لذا علو و برتری در آین آیه به معنی پیروزی 
در پیکار با دشمنان اسلام است، و به‌طور قطع این مطلب، امری بسیار 
پسندیده و نیکو اســت. ولی در آیه 83 سوره قصص، علو و برتری به 
معنای دنیاطلبی، پول‌پرستی و غیره است که بسیار مذموم می‌باشد )و 
این مطلب با توجه به سیاق آیه به خوبی روشن است( همان‌گونه که در 
آیه دیگر این صفت را در مورد فرعونیان مورد مذمت قرار می‌دهد. »ان 
فرعون علا فی الارض« همانا فرعون در سرزمین )مصر( برتری‌طلبی کرد.
)قصص-4( که این صفت زشت برتری‌جویی )استکبار( از جمله صفات 
قارونیان تاریخ است که به شدت در فرهنگ قرآن و عترت پیامبر)ص( 
مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است. به تعبیر دیگر، آیه اول درصدد 
تقویت و بازسازی روحیه شکست‌خورده مسلمانان بعد از شکست‌های 
ظاهری در جنگ‌ها بوده و در مقام بیان این مطلب است که اگر: ایمان 
داشته باشید، بر تمامی جهانیان پیروز خواهید شد »و انتم الاعلون ان 
کنتم مومنین« و پیروزی و شکست ظاهری ملاک نیست، بنابراین علو و 
برتری در اینجا معنوی و ارزشی است. ولی آیه دوم در توضیح این مطلب 
است که برتری‌جویی و استعمار دیگران نتیجه‌ای جز ضلالت و دوزخ 
در پی نخواهد داشت، لذا علو و برتری در اینجا مادی و نفسانی است.

2- این آیات به هیچ وجه موهم تعارض و تناقض نیســت، زیرا 
انســان دارای دو نوع »خود« اســت. یکی خودی که خوب دیدن او 
عجب، بزرگ دیدن او کبر، و خواستن او خودخواهی و مذموم است، 
و یک خود دیگری که باید آن را عزیز و مکرم داشــت. انسان دارای 
دو خود به این معنا است: که یک خود واقعی و حقیقی و یک خود 
مجازی و کاذب اســت که آن خود مجازی ناخود است، و مبارزه با 
نفس که ما می‌گوییم، مبارزه با خود، در واقع مبارزه با »ناخود« است. 
یک خود داریم که به‌عنوان یک خود شخصی و فردی که خود مذموم 
اســت. هر اندازه که خود انسان، جنبه شخصی و فردی و جدایی از 
خودهای دیگر پیدا کند، مربوط به »ناخود« اوست. یعنی مربوط به 
جنبه‌های بدنی و تن است، ولی انسان در باطن خود حقیقتی دارد 
که اصلا حقیقت اصلی دانش او است، و این چیزهای دیگر را که به 
عنوان »خود« احساس می‌کند، در واقع »ناخود« را »خود« احساس 
می‌کند. او همان چیزی اســت که قرآن در او به بیان »فاذا سویته و 
نفخت فیه من روحی« پس وقتی آن را درست کردم، و از روح خود 
در آن دمیدم)حجر-29( تعبیر می‌کند، یعنی یک حقیقیت است، نه 
از سنخ ماده و طبیعت، بلکه از سنخ ملکوت و قدرت و از سنخ عالمی 
دیگر است. به آن »خود« توجه کردن، یعنی حقیقت انسانیت خویش 
را دریافتن و شهود کردن.)تعلیم و تربیت در اسلام، شهید مطهری، 
ص22 تــا 223( بنابراین آیات مذکور هیچ‌گونه تعارض و تناقضی با 
یکدیگر ندارند و هرکدام در شرایط خاص خود، به توصیف و تبیین 

یک موضوع مشترک می‌پردازند.

صفحه ۶
پنج‌‌شنبه ۱۴ دی 1402 
۲۱ جمادی‌الثانی ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۴۸۶

سنت‌ها و قوانین حاکم بر هستی مبتنی بر مشیت 
حکیمانه الهی است. از جمله این سنت‌ها، سنت‌های 
ابتلاء و کیفر است که انسان را همواره در شرایطی 
ســخت قرار می‌دهد تا افزون بر کیفر و مجازات 
خطاکار و تنبیه و بیداری او جهت توبه و بازگشت، 
ظرفیت وجودی و ایمانی شخص سنجیده و بر خودش 
و دیگران آشکار شــود. بنابراین، با توجه به این 
سنت‌ها، انسان‌ها همواره در سختی‌ها و مشکلاتی 
قرار می‌گیرند که گاه گویی هیچ راه‌گریز و چاره‌ای 
برای آنها باقی نمی‌ماند، در حالی که از نظر قرآن، 
همواره راهی برای رهایی از مشــکلات وجود دارد 
به شرط آنکه خدا را حاکم بر هستی و مقدرات آن 
دانسته و تبدیل و تغییر را به حکم و مشیت او بداند.
یکی از راه‌های رهایی از مشکلاتِ هر چند بظاهر 
بی‌درمــان برای آدم بیچاره، چاره‌جویی از تضرع و 
دعا اســت که نویسنده در این مطلب با مراجعه به 

آموزه‌های قرآنی بدان پرداخته است. 
***

مفهوم‌شناسی تضرع
واژه عربی تضرع از ریشه »ضرع« به معنای اظهار ذلت 

تزکیه نفوس انسان‌ها
یکی از مأموریت‌های انبیاء تزکیه نفوس انسان‌ها است. »ویزکیهم« 
که در رابطه با انســان چند مطلب به دست می‌آوریم: 1- انسان در 
این عالم دســتخوش آلودگی‌ها است 2- این آلودگی‌ها ذاتی انسان 
نیســت 3- این آلودگی‌ها قابل برطرف شدن است 4- این پاکیزگی 
از آلودگی اختیاری است 5- انسان‌ها نمی‌توانند منهای دستورالعمل 

انبیا خودشان را تطهیر کنند.)1(
____________

1- اخلاق ربانی، آیه الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 52
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در اهمیت و ارزش تضرع همین 
بس که خدا تــرک تضرع به 
درگاه خویش را نشانه سنگدلی 
و مصداق ستمگری، تجاوزگری،  
موجب محرومیت از محبت الهی،  
گرفتاری به ســنت استدراج و 
هلاکت ناگهانی و ریشه‌کنی و 

عذاب استیصال دانسته است.

وقتی انسان با مصیبت و عذابی 
مواجه می‌شود خواه از مصادیق 
ابتلاء باشد و خواه کیفر و مجازات 
گناه و خطا، باید »تضرع« کند و 
با انقطاع از اســباب و‌ گریزش 
از آنهــا و گرایش به خدا و دعا 
 و بیان ضعــف و ذلت خویش 
از خدا یــاری بخواهد تا او را از 

مصیبت نجات بخشد.

نقش »تضرع«  در رهایی از مشکلات و بلایا
فرشته محیطی

دینداری  به  اجبار 
اسلامی! نظام  در 

فی‌الدین«،  اکــراه  »لا  نفرمــوده:  خدا   مگر 
پس چرا باید قوانین اسلامی را پذیرفت؟

در زمینــه دین و آیینی که مردم در نظام اســامی 
باید بپذیرند باید بگوییم که اساســاً نظام اسلامی هیچ 
کسی را به پذیرش دینی خاص مجبور نکرده بلکه آنچه 
در قوانین موجود دیده می‌شــود عبارت از این است که 
دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان دین و 
 مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شده. علاوه ‌بر 
آن ســایر مذاهب اســامی به همراه اقلیت‌های دینی 

پذیرفته شــده از نظر اسلام نیز در کشور آزاد بوده و از 
حقوق فراوانی برخوردارند به عنوان مثال بر اساس اصل 

12 قانون اساسی:
»مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، 
حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‌باشــند و پیروان‏ 
این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ 
آزادنــد و در تعلیــم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شــخصیه‏ 
)ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏( و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در 
دادگاه‌‏ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‌‏ای‏ که‏ پیروان‏ هر 

نظام اســامی هرگز مردم را مجبور نمی‌کند که تنها دین اسلام را بپذیرند و از ادیان خود دست بردارند. جالب است 
بدانیم اگر فردی از دین اسلام دست بکشد و در دین دیگری حتی یکی از ادیان غیر آسمانی درآید و یا حتی به صورت 
مطلق کافر شود، ولی اعتقادات خود را اظهار نکند، طبیعتاً هیچ فردی با او کاری ندارد. اما در صورتی که علاوه‌ بر پذیرش 
اعتقادات دیگر، به اظهار و ترویج اعتقادات خود بپردازد، عمل او از صرف اعتقاد خارج شده و ماهیت هنجارشکنی پیدا 

خواهد کرد و طبیعی است که نظام اسلامی در چنین وضعی با اقدامات هنجارشکنانه برخورد خواهد کرد. 

از مهم‌ترین اهــداف کیفرها و مجازات‌هــا و مصیبت‌ها و عذاب‌های 
دنیوی، تنبیه و بیداری و ایجاد شــرایط برای توبه و بازگشت به مسیر 
حق و حقیقت است؛ زیرا وقتی مصیبتی وارد شود، انسان در می‌یابد که 
اسباب ظاهری کارایی ندارد و آنگاه خالصانه و مخلصانه به سوی خدا 
می‌گریزد و اسباب ظاهری را نادیده می‌گیرد و دست به »دعا« می‌شود 
و بــا حالت »خفیه« و نهانی و اگر پاســخ نگرفت، با حالت »تضرع« و 
دعای آشکار معتدل به پیشــگاه خدا ناله و انابه کرده و ذلت و ضعف 

خویش را آشکارا بیان می‌کند و از خدا چاره‌جویی می‌خواهد.

خدا در قرآن به‌صراحت بیان کرده که بسیاری از مصیبت‌ها و عذاب‌های 
الهی در دنیا برای این است تا مردم به حالت »تضرع« در آیند و بدانند 
که تنها »ولایت« خدا اســت که بر هستی جاری و ساری است و ملک 
و ملکوت در اختیار اوســت و اگر بخواهند از مصیبتی رها شوند باید به 
خدا متوسل شوند، چنان‌که می‌فرماید: ما مردم را گرفتار سختی و رنج 

و زیان کردیم تا شاید به خودشان بیایند و »تضرع« و زاری کنند.

و ضعف است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، 
ص 506، ذیل واژه »ضرع«(

تضــرع در فرهنگ اصطلاحــات قرآنی بــه معنای 
درخواست نجات و رهایی به شکل آشکار و علنی همراه با 
زاری و‌گریه به پیشگاه خدا در هنگام نومیدی از همه اسباب 
ظاهری و انقطاع تمام از آنها و پناه‌جویی و یاری‌خواهی از 

خدا برای رهایی از گرفتاری و مشکلات است.
به ســخن دیگر، هر گاه مصبیتی بر انسان وارد شود، 
انسان در گام نخست به شکل »خفیه«)نهانی( نجات خود را 
از خدا می‌خواهد؛ اما با شدت یافتن مصیبت و ظهور آن، آثار 
نومیدی و انقطاع از اسباب ظاهری در او آشکار می‌شود و 
شخص از شدت مصیبت بی‌توجه به اطراف، دستان استغاثه 
به سوی خدا دراز می‌کند و نجات خویش را فریاد می‌زند، 
بی‌آنکه نگرانی از اطلاع دیگران داشته باشد؛ زیرا دیگر هیچ 
شرم و آزرمی برایش باقی نمی‌ماند که فریادرسی خویش را 
آشکار بخواهد. بنابراین، آشکارا از خدا طلب رهایی از مشکل 
و مصیبت را می‌کند. این حالت را »تضرع« می‌گویند. پس 
تضرع حالت استغاثه و فریادرسی آشکارا بی‌نگرانی از اطلاع 
دیگران به پیشگاه خدا برای رهایی از مصیبت است که در 
برابر »خفیه« یعنی درخواســت نهانی و پنهانی قرار دارد.

)نگاه کنید: المیزان، ج 7، ص 123(
فرق تضرع و جؤار

بر اساس آموزه‌های قرآن، »تضرّع« که گامی بالاتر و 
فراتر از »خفیه« در راستای استغاثه به خدا است، با آنکه 
نوعی آشکارسازی هویدا است، اما حالتی مطلوب است؛ در 
حالی که نوعی دیگر از واکنش هنگام مصیبت‌های سخت و 
دشوار است که از نظر قرآن، نوعی افراط در این امر است 
که از آن به »جؤار«)به معنی ناله و فریاد( از ریشه »جئر« 

تعبیر می‌شود.
وقتی عذاب الهی شدید و سخت شود، افراد در شرایطی 
قرار می‌گیرند که فریادهای آنان گوش فلک را پر می‌کند 
و نعره‌شان به آســمان می‌رود؛ یعنی فراتر از »تضرّع« به 
»جــؤار« رو می‌آورند؛ زیرا در لغــت واژه »جئر« و مصدر 
»جــؤار« به معنای افراط در دعا و تضرع اســت که امری 
مقبول و ممدوح نیست)و حالت فریاد و نعره زدن است(.
)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 211، ذیل 

واژه »جئر«(
بر اساس گزارش‌های قرآنی، حالت افراطی تضرع؛ 
یعنی »جؤار« هنگامی ظهور می‌کند که خدا بر اساس 
سنت کیفر، در دنیا یا آخرت، اشخاص ظالم و مترف را 
با عذاب‌، مجازات و کیفر می‌کند. در این هنگام است 
که این افراد به شکل افراطی تضرع می‌کنند که همان 
»جؤار« اســت و در واقع نعره می‌زنند.)مؤمنون، آیات 

64 و 65؛ نحل، آیه 53(

و »تضرع« و »جؤار« همگی ارتباط تنگاتنگی با سنت‌های 
ابتلاء و به‌ویژه سنت کیفر و مجازات در دنیا و آخرت دارد. 
به این معنا که این حالات چیزی جز واکنش‌های انســان 
در برابر کنش‌های الهی نیســت؛ زیرا خدا براساس فلسفه 
ابتلاء با بدی‌ها و خوبی‌ها )انبیاء، آیه 35( در بیشتر موارد 
شخص را به مشکلات و مصیبت‌هایی گرفتار می‌کند که 
جزو مصادیق شرور است تا این‌گونه شخص به سوی خدا 
بازگردد و بداند که »ملک و ملکوت« همه چیز در دســت 
خدا است و هیچ کســی هیچ تصرفی نمی‌تواند بی‌اذن و 

مشیت الهی داشته باشد.)بقره، آیات 155 و 156(

البته با نگاهی به آموزه‌های قرآن می‌توان دریافت 
که خدا برای تنبیه و بیداری و بازگشت مردم به سوی 
او، در همیــن دنیا آنان را بارها مبتلا به کیفر و عذاب 
خطاها و گناهانشان می‌کند تا این‌گونه »اتمام حجت« 
انجام شود و کسی نگوید که اگر خدا مرا مجازات و تنبیه 
می‌کرد، متوجه رفتار و کردار و افکار باطل خود شده و 
به اصلاح امر می‌پرداختم و راه درست و صراط مستقیم 
راست را انتخاب می‌کردم. بر همین اساس خدا، همواره 
شــرایطی را فراهم می‌کند تا انسان بداند که »ملک و 
ملکوت« دست خدا است و اگر کسی بیراهه و گمراهه 

برود خود را به عذاب انداخته است. 
این‌گونه است که خدا هر ساله دست کم یک و دوبار 
منافقان را نیز عذاب می‌کند تا متنبه و بیدار شــوند و 
دســت از نفاق و دورویی بردارند و در صراط مستقیم 

عبودیت و دین اسلام قرار گیرند.)توبه، آیه 101(
خدا بر اســاس همین فلسفه است که مردم را به 
مصیبت و گرفتاری و عذاب‌های دنیوی دچار می‌کند 
تا آنان به سوی خدا بازگردند و به سوی او فرار کرده 
و از غیر خدا منقطع و بریده شوند تا خدا دستگیرشان 
شــود. بنابراین، می‌توان گفت که از مهم‌ترین اهداف 
کیفرها و مجازات‌ها و مصیبت‌ها و عذاب‌های دنیوی، 
تنبیه و بیداری و ایجاد شــرایط برای توبه و بازگشت 
به مسیر حق و حقیقت است؛ زیرا وقتی مصیبتی وارد 
شود، انسان در می‌یابد که اسباب ظاهری کارایی ندارد 
و آنگاه خالصانه و مخلصانه به ســوی خدا می‌گریزد و 
اســباب ظاهری را نادیده می‌گیرد و دست به »دعا« 
می‌شود و با حالت »خفیه« و نهانی و اگر پاسخ نگرفت، 
با حالت »تضرع« و دعای آشکار معتدل به پیشگاه خدا 
ناله و انابه کرده و ذلت و ضعف خویش را آشکارا بیان 

می‌کند و از خدا چاره‌جویی می‌خواهد.

خــدا در قــرآن بصراحت بیان کرده که بســیاری از 
مصیبت‌ها و عذاب‌های الهی در دنیا برای این است تا مردم 
به حالت »تضرع« در آیند و بدانند که تنها »ولایت« خدا 
اســت که بر هستی جاری و ساری است و ملک و ملکوت 
در اختیار اوست و اگر بخواهند از مصیبتی رها شوند باید 
به خدا متوسل شوند، چنان‌که می‌فرماید: ما مردم را گرفتار 
ســختی و رنج و زیان کردیم تا شاید به خودشان بیایند 

و »تضرع« و زاری کنند.)انعام، آیه 42؛ اعراف، آیه 94(
بســیاری از مردم این‌گونه عمــل نمی‌کنند و هنگام 
مشــاهده مصیبت و عذاب به »تضرع« رو نمی‌آورند، بلکه 

رفتارهای نادرست و باطل خویش را ادامه می‌دهند تا جایی 
که ناگهان به عذابی سخت‌تر دچار می‌شوند که شدت آن 
امان از آنها می‌برد و آنگاه است که به »جؤار«)ناله و فریاد( 
رو می‌آورند تا خدا ایشان را نجات دهد که البته دیگر سودی 
ندارد؛ زیرا این عذاب‌های دشوارتر پس از اتمام حجت‌های 
بســیار و متعددی است که برای این مردمان حادث شده 
اســت. از همین رو خدا می‌فرماید که دیگر امروز »جؤار« 
نداشته باشید؛ زیرا زمان گذشته است و دیگر فرصتی برای 

جبران نیست.)مؤمنون، آیات 64 و 65(
در حقیقت از نظــر قرآن، عذاب‌ها و مصیبت‌ها برای 
بازگشــت و اصلاح امر باطل است که با تضرع و زاری به 
پیشگاه خدا و عنایت خاص الهی همراه می‌شود، اما وقتی 
کسی به این هشدارها توجهی نکند و »تضرع« نداشته باشد، 
در عذابی گرفتار می‌شود که حتی »جؤار« برایش سودی 
ندارد.)همان؛ انعام، آیات 42 تا 45؛ اعراف، آیات 94 و 95(

تضرع، راهی برای رهایی 
وقتی انســان با مصیبت و عذابی مواجه می‌شود خواه 
از مصادیق ابتلاء باشد و خواه کیفر و مجازات گناه و خطا، 
باید »تضرع« کند و با انقطاع از اسباب و‌ گریزش از آنها و 
گرایش به خدا و دعا و بیان ضعف و ذلت خویش، از خدا 
یاری بخواهد تا او را از مصیبت نجات بخشــد.)اعراف، آیه 

42؛ اعراف، آیه 94؛ مؤمنون، آیه 76(
بنابرایــن، همان گونه که توبه و اســتغفار راهی برای 
رهایی از عذاب است، یکی از راه‌های دیگر، تضرع به پیشگاه 
خدا و آشکارسازی ضعف و ذلت خود به پیشگاه خدا برای 

رهایی و نجات از عذاب و مصیبت است.)همان(
البته از نظر قرآن، کســی که تضــرع کند نه تنها از 
مشکلات کنونی و مصیبت‌ها و عذاب‌ها رهایی می‌یابد، بلکه 
از عذاب‌های سخت‌تر و گرفتاری به سنت استدراج نیز نجات 
پیدا می‌کند؛ زیرا تضرع دو کارکرد رفعی و دفعی دارد؛ هم 

موجب می‌شود تا عذاب و مصیبت کنونی برداشته شود و 
هم اجازه نمی‌دهد تا مصیبت و عذابی سخت‌تر و ناگهانی بر 
او وارد شود؛ زیرا اگر کسی عذاب و مصیبتی را دید و تضرع 
نکرد، نه تنها این عذاب کنونی برداشته نمی‌شود، بلکه عذاب 
ســخت‌تر برای او رقم می‌خورد که آن عذاب جز به تضرع 
دفع نمی‌شــود. پس کسی که تضرع می‌کند هم عذابی را 
بر می‌دارد و هم از گرفتاری به مصیبت و عذابی سخت‌تر 
و بدتر در امان می‌ماند؛ اما اگر تضرع نکند، هم این عذاب 
می‌ماند و هم عذاب سخت‌تر و بدتر او را می‌گیرد که دیگر 
»جؤار«)ناله و فریاد( نیز سودی به حال او نخواهد داشت.

)انعام، آیــات 42 تا 45؛ اعراف، آیات 94 و 95؛ مؤمنون، 
آیات 64 و 65 و 76 و 77( خدا این هشدار را می‌دهد که 
اگر مردم وقتی به مصیبتی دچار می‌شوند، »تضرع« نکنند 
و به کارشــان ادامه دهند‌، دری دیگر از عذاب را به سوی 
آنان می‌گشــاید و ناگهان آنان را می‌گیرد و نابود می‌کند.

)انعام، آیات 42 و 43(
عذاب‌هــای الهی درجه درجــه افزایش می‌یابد که از 
آن به »اســتدراج« یاد می‌شود؛ البته سنتی دیگر در کنار 
سنت استدراج مطرح اســت که از آن به سنت »امهال« 
یاد می‌شــود؛ به این معنا که خدا برای کافران و مشرکان 

راهکار آدم شدن
 از زبان علامه جعفری

آذرماه سال 1359 سرکلاس درس از علامه جعفری پرسیدم: 
ما می‌خواهیم آدم شویم. برای انسان شدن چه باید بکنیم؟

خودم را آماده کرده ‌بودم بگویند: خانم! شما باید یک چلّه ذکر 
بگیرید، نماز امام زمان‌)عج( و نماز شبتان ترک نشود، 40 روز هم 
روزه بگیرید، از دعای کمیل پنج‌شــنبه و دعای ندبه جمعه هم 
غافل نشوید و... اما علامه نگاه عمیقی به من کردند و گفتند: سیر 
و حرکت باید تدریجی باشــد. باید آرام‌آرام مراتب را طی کنید تا 
به رشد برسید. در درون شما، چشمه‌ای است. شما باید گل‌ولای 
را کنار بزنید تا آب این چشــمه درونتان جوشان شود. اما مراقب 

باشید درونتان را نخراشید!
وقتی پرسیدیم: خب، چه کنیم چشمه درونمان جوشان شود؟ 
اصلًا برای ما نسخه‌ای نپیچیدند. فقط گفتند: بچه‌ها! جسم شما، 
مرکَب شماســت، مَرکَب روح شماست. این جسم باید تا آخرین 
لحظه حیات با شــما همراه باشــد. پس، از کارهای ساده شروع 
کنید؛ برای کســی بد نخواهید، دروغ نگویید، حق کسی را ضایع 
نکنید و... با همین کارهای ساده، گل‌ولای درونتان از بین رفته و 
آن چشمه از درونتان می‌جوشد... راستش را بخواهید، همه آنچه 
برای خودمان بافته ‌بودیم، با حرف‌های اســتاد خراب شد. اما از 
آن روز، تا می‌خواســتیم چیزی تعریف کنیم که درباره یک فرد 
غایب بود، یاد سفارش استاد می‌افتادیم و حرفمان را می‌خوردیم. 
به همین ترتیب، تلاش کردیم روی خودمان و گفتار و رفتارمان 

کنترل داشته‌ باشیم.
* دکتر زهره محمدعلی، شاگرد علامه جعفری 
خبرگزاری فارس،۱۳۹8/5/29

حکایت اهل راز

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

روش تطهیر کف خانه و مانند آن 
س( اگر کف خانه با خون، نجس شــده و جایی برای 
خارج شــدن آب وجود نداشته باشد، برای تطهیر چگونه 

عمل کنیم؟
ج( پس از برطرف کردن عین نجاست، به یکی از دو روش زیر 

می‌توان آنجا را تطهیر کرد:
۱: آب کر )لوله‌کشــی( به جای نجس وصل شــود و همه آن 

محل را فرا بگیرد.
۲: آب قلیل بر محل نجس شده، ریخته شود سپس با دستمال 
و مانند آن برداشــته شود و بنا بر احتیاط واجب یک بار دیگر بر 
محلی که آب جمع شده بود مجددا آب ریخته شده و با دستمال 
و مانند آن برداشته شــود. )اگر برای دفعه دوم از دستمال قبلی 

استفاده شود باید آن دستمال ابتدا تطهیر شود(

تصرف در مشاعات ساختمان 
س( برخی ســاکنان مجتمع‌های مسکونی، در بخش 
مشاعات تصرفاتی می‌کنند که برخی دیگر راضی نیستند 
)مثلا در حیاط آنجا ورزش می‌کنند(، آیا این تصرفات جایز 

است؟
ج( اگر قانونی در این زمینه بوده یا شرطی وجود داشته باشد 
که این تصرفات مطابق آن مجاز باشد، عدم رضایت دیگران تأثیری 
ندارد و این تصرفات جایز اســت؛ در غیر این صورت رضایت همه 

مالکان شرط است.

شیوه تطهیر با آب قلیل 
س( چگونه با آب قلیل، چیزی که نجس شــده را آب 

بکشیم؟
ج( ابتدا عین نجس را از محل برطرف کنید سپس آب قلیل 
را به‌گونه‌ای که آب از آن جدا شود، روی آن بریزید و چنانچه آب 
از آن جدا نمی‌شود، می‌توانید آب را با پارچه یا مانند آن بردارید 
و در صورت دوم بنابر احتیاط دوباره آب بریزید و آن را بردارید؛ 
البته اگر محل نجس مانند فرش و لباس اســت که آب را به 
خود می‌گیرد، باید آن را فشار یا تکان دهید که آب داخل آن، 
خارج شود. اما اگر چیزی با ادرار نجس شده باشد باید تطهیر 
 با آب قلیل را به روشــی که گذشت یک بار دیگر تکرار کنید. 
پس از انجام این مراحل، محل پاک می‌شود؛ البته آب قلیلی 
که برای تطهیر از محل نجس جدا می‌شود )غُساله تطهیر با آب 
قلیل( نجس است لذا باید پارچه استفاده شده برای جمع‌آوری 

آب، تطهیر شود یا از پارچه دیگر استفاده شود.

دریافت وجه بابت معرفی کار به دیگران 
س( با ارتباطی که دارم به عنوان مثال یک کارگر را برای 
شخصی معرفی می‌کنم برای کار کردن، و قرار می‌گذارم با 
کارگر به ازای معرفی‌، درصدی از درآمد را به من بدهد، آیا 

عمل من از لحاظ شرعی مشکل دارد؟
ج( اگر به صورت قرارداد جعاله باشد اشکال ندارد، یعنی کارگر 
بگوید: اگر کار مناسبی به من معرفی کنی، فلان درصد از درآمدم 

را به شما می‌دهم و شما قبول کنید.

یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ 
در حدود اختیارات‏ شــوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد 

بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.«
همچنین در اصل 13 قانون اساسی در زمینه حقوق 
اقلیت‌های مذهبی آمده: »‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشــتی‏، کلیمی‏ و 
مســیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‌شوند که‏ در 
حدود قانون‏ در انجام‏ مراســم‏ دینــی‏ خود آزادند و در 
احوال‏ شــخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بــر طبق‏ آیین‏ خود 

عمل‏ می‌کنند.«
شــاهد بر این نکته آن است که در حال حاضر ده‌ها 
هــزار نفــر از اقلیت‌های مذهبی به همــراه صدها هزار 

اهل ســنت در کشور آزادانه زندگی کرده و از حقوق به 
رسمیت شناخته خود استفاده می‌کنند بدون این‌که نظام 
اســامی آنان را مجبور نماید دست از اعتقادات دینی 

خود برداشته و مسلمان یا شیعه گردند.
بر این اســاس نظام اســامی هرگز مردم را مجبور 

نمی‌کند که تنها دین اســام را بپذیرند و از ادیان خود 
دست بردارند. 

جالب اســت بدانیم اگر فردی از دین اســام دست 
بکشد و در دین دیگری حتی یکی از ادیان غیر آسمانی 
درآید و یا حتی به صورت مطلق کافر شود، ولی اعتقادات 
خود را اظهار نکند، طبیعتاً هیچ فردی با او کاری ندارد.

 اما در صورتی که علاوه‌بر پذیرش اعتقادات دیگر، به 
اظهــار و ترویج اعتقادات خود بپردازد، عمل او از صرف 
اعتقاد خارج شــده و ماهیت هنجارشکنی پیدا خواهد 
کرد و طبیعی اســت که نظام اسلامی در چنین وضعی 

با اقدامات هنجارشکنانه برخورد خواهد کرد. 

بنابرایــن در چنین مواردی، برخــورد، صرفاً با 
کســانی صورت می‌گیرد که با اظهارات علنی ارتداد 
خویش، درصدد به انحراف کشــاندن مردم باشــند 
و هنجارشــکنی انجام دهند و ایــن کاملًا مطابق با 

دینی می‌باشد. آموزه‌های 

لذا اسلام با توجه به آیه »لا اکراه فی‌الدین« در اصل 
اعتقاد به دین خاصی، کســی را اجبار نمی‌کند و اساسا 
چنین چیزی امکان ندارد؛ زیرا اعتقاد، امری قلبی است 

و با اجبار حاصل نمی‌شود. 
اما وقتی کســی دین اسلام را پذیرفت و در جامعه 
اسلامی زندگی می‌کند، باید به قوانین آن دین و کشور 
گردن نهد و آیه شــریفه شــامل این قســمت از احکام 

نمی‌شود. 
آیه شریفه نمی‌خواهد بگوید حال که من مسلمانم 
و در کشور اسلامی زندگی می‌کنم، حق دارم هر کاری 

بکنم و کاملا آزاد هستم.

 این آزادی در هیــچ جایی وجود ندارد حتی در 
کشــورهای بی‌دین‌، برای اداره کشور وجود قوانینی 
لازم اســت و شــخص نمی‌تواند بگوید من کاملا آزاد 
هســتم‌، بلکه باید در چارچوب نظامات و قوانین آن 

کشور رفتار کند.

گاه به جای دری از عذاب، درهای نعمت را می‌گشــاید تا 
جایی که آنان فرحناک و بدمســت شده و به کارهایشان 
ادامه می‌دهند اما ناگهان گرفتار عذاب نابودی و استیصال 

می‌شوند.)اعراف، آیه 184(
به هر حال، تضرع بهنگام مصیبت‌ها و عذاب‌های الهی 
راهی برای رهایی و بلکه دفع عذاب‌های بدتر و شدیدتر و 
سخت‌تر است. از همین رو خدا در آیات چندی بر اهمیت 
تذلــل و تضرع تاکید کرده )انعام، آیات 42 و 43؛ اعراف، 
آیه 94( و یکی از رسالت‌های پیامبران را بسترسازی برای 

تضرع امت‌ها دانسته است.)اعراف، آیه 94(
تضرع و توبه و انابه به پیشــگاه خدا و اقرار به تذلل و 
ضعف خویش موجب می‌شــود تا انسان در زمره صالحان 

قرار گیرد.)قلم، آیات 48 و 49(
اهمیت و ارزش تضرع 

در اهمیت و ارزش تضــرع همین بس که خدا ترک 
تضرع به درگاه خویش را نشــانه سنگدلی)انعام، آیات 42 
و 43( و مصداق ستمگری)همان(، تجاوزگری )اعراف، آیه 
55(، موجب محرومیت از محبت الهی)همان(، گرفتاری به 
سنت استدراج )انعام، آیات 42 تا 45( و هلاکت ناگهانی و 

ریشه‌کنی و عذاب استیصال دانسته است.)همان(
کسانی در هنگام مصیبت تضرع نمی‌کنند که گرفتار 
اتــراف و رفــاه زدگی)انعــام، آیــات 42 و 43(، متاثر از 
تزیین‌گری شیطان)همان(، قساوت قلب)همان( و غفلت 

از خدا شده باشند.)اعراف، آیه 205(
بنابراین، بر مؤمنان و مسلمانان است تا هر گاه با عذاب 
و مصیبتی مواجه شــدند، به دعا و تضرع بپردازند)اعراف، 
آیات 55 و 205( و با احســاس ذلت و ضعف در برابر خدا 
از خدای عزیز و قوی یاری بخواهند تا آنان را نجات دهد و 

گرفتار عذابی دیگر و شدیدتر نکند.)انعام، آیه 63( 
این شیوه پیامبران در هنگام گرفتاری به سنت ابتلاء 
بوده است، چنان‌که حضرت نوح)قمر، آیه 1؛ انبیاء، آیه 
76؛ صافات، آیات 75 و 76( و حضرت ایوب)انبیاء، آیه 
83؛ ص، آیه 41( و حضرت یعقوب)یوســف، آیه 86( 
بدان تمســک جســتند و به یک معنا براساس فرمان 
الهی،  شــیوه‌ای است که پیامبر)ص( بدان مامور شده 

است.)اعراف، آیه 205(
البتــه برخی از پیامبــران از جمله حضرت آدم 
)اعراف، آیه 43( و حضرت یونس)انبیاء، آیه 87؛ قلم، 
آیه 48( به دنبال کیفر و مجازات الهی بدان تمسک 

جسته و از عذاب نجات یافتند. 
خدا به انســان‌ها هشدار می‌دهد که کاری نکنند 
که شــدت عذاب یا عذاب ناگهانی آنان را در برگیرد 
و آنان بــه »جؤار« بیفتند که این نوع تضرع افراطی 
هیچ ســودی به حال آنان نخواهد داشت؛ زیرا کار از 

بنابراین، بر اساس آموزه‌های قرآن، واکنش‌های انسان 
در برابر مصیبت‌ها و عذاب‌ها یکســان نیست، بلکه شامل 
دست کم سه واکنش »خفیه«، »تضرع« و »جؤار« است. 
پس واکنش‌های انسانی در برابر مصیبت‌ها و عذاب دارای 

شدت و ضعف است.
نسبت تضرع و جؤار با سنت‌های الهی

حالت‌های دعا و درخواست نهانی‌، یعنی همان »خفیه« 

کار گذشته است.)مؤمنون، آیات 64 تا 66( برخی نیز 
عادت کرده‌اند که هنگام مصیبت‌ها به پیشــگاه خدا 
خالصانه و مخلصانه دعــا می‌کنند و خدا رفع عذاب 
می‌کند، ولی دوباره مشرک می‌شوند و عوامل و اسباب 
مادی را عامل رهایی از مصیبت خود می‌دانند و مثلا 
می‌گویند که تخته پاره‌ای ناگهان در دریا پیدا شــد و 
ما نجات یافتیم یا دکتر و دارویی ما را درمان کرد و از 
اینکه خدا آنان را نجات داده اصلا سخنی نمی‌گویند.

)انعام، آیات 63 و 64(


